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مقدمه
دانــش  انتقــال  و  اســت  آموزشــی  فعالیت‌هــای  موزه‌هــا  مهــم  رویکردهــای  از  یکــی  امــروزه 
)اطلاعات، مهارت‌ها و نگرش‌ها( به بازدیدکننده از مهم‌ترین جنبه‌های آموزشــی موزه‌ها به‌شــمار می‌آید. 
موزه‌هــا علاوه‌بــر نمایــش مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس می‌توانند به‌مثابهٔ نهادهای آموزشــی در ارتقاء 
کنند. از این‌رو مرکز فرهنگی‌موزه‌ای نور و روشنایی  دانش عمومی و انجام تحقیقات علمی نقش مهمی ایفا 
یزد نیز مختصری از فعالیت‌های خود را متناسب با طرح محتوایی و ماهیت موزه، به تاریخ علم نورشناخت 
گرفته و بخــش دیگــر در قالب  کــه بــا بیانــی ســاده در معــرض نمایش عمــوم قــرار  اختصــاص داده اســت 
کید بر آثار و دستاورد‌های  مقالهٔ پیش‌رو به صورت تخصصی، علم نورشناخت ایران عصر ایلخانی را با تأ

کمال‌الدین‌فارسی، دانشمند صاحب‌نام ایرانی، مورد مطالعه قرار داده است. علمی 
کــه امروزه تحــت عنوان علــم فیزیــک از آن یاد می‌شــود، در  دانشــمندان مســلمان سلســله مباحثــی را 
دو مبحــث »علــم طبیعــی« و »علــوم تعالیــم« مــورد مطالعه و بررســی قــرار می‌دادنــد. در این میــان علومی 
)نورشــناخت(، علم اثقال)اســتاتیک( و علــم حیل)مکانیک( ذیــل علوم تعلیمی، و  همچــون علــم مناظر
بخش‌هــای دیگــر از علــم فیزیــک همچون علــم حرکــت )دینامیــک( ذیل علــم طبیعی یا طبیعیــات قرار 
داشــت. بررســی اجســام ســماوی و اجســام عنصــری و آنچــه مرکب از آنهــا بود از قبیــل »موالید ســه‌گانه« و 
پدیده‌هــای طبیعــی نظیــر زلزلــه و دیگــر مــوارد همچــون چگونگــی تشــکیل ابر و رعــد و بــرق و جــزء آن از 
ک: فارابــی، 1949: 99ـ75؛  . که در علم »طبیعیات« مورد بررســی قــرار می‌گرفت. )ر دیگــر موضوعاتی بود 

.)1383 ، ابن‌ســینا، 1406؛ همــو
که به صورت ریاضی درآمــد و در دوران  )نورشــناخت( از جمله نخســتین دانش‌هایی بود  علــم مناظر
کلاســیک خود، در حوزهٔ مدیترانه بســط و تکامل یافت و تغییر صورت داد. تحقیقات نورشــناختی  کهن و 
کــه اغلب بر هم منطبق یا با هم در تقابل‌اند  در یونــان باســتان و مکتــب یونانی‌مآبی در اصل به پنج فصل 
ک فضــا و تصــورات منظــری،  تقســیم می‌شــد؛ نورشناســی بــه معنــی خــاص، یعنــی مطالعــهٔ هندســی ادرا
مبحــث بازتــاب نور یا مطالعهٔ هندســی بازتاب پرتوهای نظــری در آینه‌ها، آینه‌های ســوزان، مطالعهٔ بازتاب 
همگرای پرتوهای خورشــیدی در آینه‌ها، پدیده‌های جوی مثل هاله و رنگین‌کمان و ســرانجام مطالعهٔ دید 
به‌وسیلهٔ فلاسفه و پزشکان )راشد، 26:1375ـ26(. علم مناظر یا نورشناخت از طریق ترجمهٔ آثار دانشمندان 
یونانی و اســکندرانی به تمدن اســامی راه یافت و دانشــمندان مسلمان و ایرانی نقش عمده‌ای در احیاء و 

پیشبرد آن ایفا نمودند.
که علوم مختلف، به‌ویژه علم نورشــناخت مورد مطالعهٔ دانشــمندان قرار  یکــی از ادوار تاریخــی ایــران 
گرفت و یافته‌های نوینی در آن حاصل شــد، عصر ایلخانی اســت )736ـ654 هـ.ق(. از این‌رو در پژوهش 
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، فعالیت و آثار دانشمندان ایرانی عصر ایلخانی در زمینهٔ علم مناظر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد  حاضر
گرفت تا جایگاه آنان در احیاء دوبارهٔ این علم و پیشبرد آن مشخص شود.

 1 پیشینهٔ پژوهش-
که علم نورشــناخت در عصر ایلخانی را از جوانب مختلف مورد بررســی  کنون پژوهش جامع و مســتقلی  تا
و مطالعــه قــرار دهد صورت نگرفته و عمدهٔ پژوهش‌ها در این زمینه مطالعــهٔ موردی، پیرامون زندگی یا آثار و 
احوال دانشمندان این دوره به‌ویژه کمال‌الدین فارسی بوده است. از این میان می‌توان به »کمال‌الدین فارسی، 
، »کمال‌الدین فارسی و بعض بحوثه فی علم الضوء« تألیف  فیزیک‌دان و ریاضی‌دان نوآور« تألیف احمد جبار
مصطفی نظیف و »رنگین‌کمان آسمان، کمال‌الدین پارسی و دیتریش دوفرایبرگ« تألیف برنارد مت اشاره کرد. 
فاطمه اربابی‌فر نیز در پژوهشی تحت عنوان »نقش قطب‌الدین شیرازی در علم مناظر )اپتیک( به‌این نتیجه 
که تمامی ابعاد علم  رسیده است که شیرازی هیچ حرف تازه‌ای در علم مناظر ندارد. از این‌رو انجام پژوهشی 
مناظر یا نورشناخت در عصر ایلخانی، نظیر محیط علمی و آموزشی عصر ایلخانی و نقش آن در احیای علم 
کز آموزشــی ایلخانان در احیای  ، ماهیت علم مناظر در عصر ایلخانی، نقش دانشــمندان فعال در مرا مناظر
کتب درسی برای علم مناظر  ، نویافته‌های دانشمندان عصر ایلخانی در علم نورشناخت، تدوین  علم مناظر

در عصر ایلخانی و جزء آن را مورد بررسی قرار دهد لازم می‌نماید.

 2 علم نورشناخت از منظر دانشمندان مسلمان-
از منظر دانشوران اسلامی نظیر فارابی)339ـ259 هـ.ق( و ابن‌خلدون )808ـ723 هـ.ق( علم مناظر شاخه‌ای 
ک بصری از راه  که در آن اسباب خطا و غلط در ادرا از علوم ریاضی و جزء لاینفک هندسه به شمار می‌آید 
شــناختن چگونگی وقوع آن به‌وسیلهٔ براهین هندسی آشکار می‌شــود )فارابی، 84:1949ـ74؛ ابن‌خلدون، 
1019/2:1353(. دانشــمندان مســلمان متعــددی همچــون یعقوب‌بن‌اســحاق‌کِندی )256ـ185 هـــ.ق(، 
زکریــای رازی )313ـ251 هـــ.ق(، ابن‌ســینا)428ـ370 هـ.ق(، ابوریحان بیرونــی )440ـ362هـ.ق( و دیگران 
که توانســت تغییــری عظیــم در این علــم به وجــود آورد  کســی  در علــم مناظــر بــه مطالعــه پرداخته‌انــد امــا 
گرچه وی در نورشناسی خود از آثار علمای یونانی از جمله بطلمیوس  ابوعلی‌حسن‌بن‌حسن ابن‌هیثم بود. ا
کتاب المناظر، علم مناظر را بر شــالوده‌های تــازه‌ای بنا نهاد و  بهــره جســت امــا با نگارش اثــر بزرگ خویش 
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آن را به‌صــورت علمــی منســجم درآورد و به‌گونــه‌ای از نــو ســامان داد. مصــداق این مدعا، نظریــات وی در 
که تمامی از خــود او بود و مطلقاً چیزی به افکار عتیق یا عقاید اســامی پیشــین در  بــاب نــور و دیــد اســت 
که برخلاف پارادایم  زمینهٔ نورشــناخت بدهکار نیســت )رنان، 318:1382(. همچنین روش علمی ابن‌هیثم 
کید دارد،  کم بر طبیعیات قرن چهارم هجری قمری، بر داده‌های تجربی و تکرارپذیری نتایج تأ غیرکمی حا
کار وی را از دانشــمندان ســلف متمایز می‌کند. علاوه‌بر روش علمی، آنچه اهمیت پژوهش‌های ابن‌هیثم را 
گامی در راه  کند و  که وی توانست دو سنّت ریاضی و طبیعی را به هم نزدیک  دوچندان نموده، این است 
گفت  ایجــاد علــم فیزیک به معنای امروزی آن بــردارد )معصومی همدانــی، 57:1362(. از این‌رو می‌توان 
که مانند دانشــمندان امــروزی در فیزیک برخــوردی تجربی و  ابن‌هیثــم از معدود دانشــمندانی بوده اســت 
ک: ابن‌هیثم،1983؛  . ریاضــی دارد و او را بایــد نمایندهٔ فیزیک‌دانان جدید در حالت جنینی دانســت )ر

،2002؛ رنان، 320:1382(. همو

 3 علم نورشناخت در عصر ایلخانی-
کانون‌های  پس از ابن‌هیثم نه تنها علم نورشــناخت در تمدن اســامی رو به انحطاط نهاد، بلکه در برخی 
کم بر جامعهٔ اســامی تألیفات علمی  علمی مشــهور جهان اســام همچون بغداد با تغییر ســنّت فکری حا
که می‌بایست نابود شــوند )ابن‌عبری، 238:1426  ابن‌هیثم از عوامل اصلی مصیبت جامعه محســوب شــد 
که در اختیــار دولتمردان دانش‌دوســت و  ، 123:1386(. امــا در عصــر ایلخانــان نهــاد آمــوزش  ـ237؛ نصــر
، یعنی درآمد اوقاف، بهره می‌جست با  دانشمند ایرانی و مسلمان قرار داشت و از منابع مالی مستقل از دربار
اتخاذ سیاست‌های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی نظیر مهار خوی وحشیانهٔ عنصر مغولی، آشنانمودن 
سلاطین ایلخانی با مفهوم عدالت و مأنوس‌کردن آنان با علم و دانش، حمایت از شاخه‌های مختلف علوم 
عقلی و تربیت دانشــمندان جوان در این حوزه، بازگرداندن دانشــمندان متواری و جذب دانشمندان فعال 
در حوزه‌های مختلف علوم از سرزمین‌های مختلف اسلامی و جزء آن و حمایت معنوی و مادی از ایشان، 
ساخت مجموعه‌های علمی و آموزشی فعال در حوزهٔ علوم عقلی نظیر رصدخانه مراغه، ربع‌رشیدی، شنب 
غازان، ابواب‌البر ســلطانیه و مدارس بی‌شــمار و دیگر سیاســت‌های این‌چنینی توانســت محیطی مناسب 
و نزدیــک بــه فضــای علمی عصر ســامانی و آل‌بویه را برای از ســرگرفتن فعالیت‌های علمــی در ایران فراهم 
کــه نهاد آموزش بســیار منظم و منســجم عهد ســلجوقی بنا نهــاده بود  گفتمــان علمــی خردســتیزی را  آورد و 
گرفتن سیاســت‌های یادشــده توســط نهاد مذکور احیای دوبارهٔ علوم عقلی و  در هم بشــکند. حاصل به‌کار 
دقیقه در ایران، حفظ و ســاده‌نگاری دســتاورد‌های پیشــینیان در این حوزه و توســعه و نویافته‌های علمی 
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ک: دهقان‌نژاد  . در شــاخه‌های مختلف این علوم نظیر نجوم، ریاضیات، فیزیک و جزء آن بوده اســت )ر
و دیگران،88:1397ـ61(.

گرفت و در پی پژوهش‌های دانشــمندان فعال  در چنین شــرایطی بار دیگر علم مناظر مورد توجه قرار 
کتشــافات  گردید و به ا کــز علمــی و آموزشــی قلمــرو ایلخانــی تجدیــد علاقــه‌ای در این علم حاصــل  در مرا
که شــش  تــازه‌ای انجامیــد. در دانش‌نامه‌هــای ایــن دوره علــم مناظــر از فــروع علــم ریاضــی به شــمار آمده 
کیفیت ابصار  کالبدشکافی چشم( 2ـ در بیان مذاهب در  ( مبحث را دربر می‌گرفت: 1ـ در بیان هیأت بصر
ک انعــکاس 6ـ در خیال  کیفیت ادرا 3ـ در تمیــز خطــوط شــعاعی و خــواص آن 4ـ در بیان مبصــرات 5ـ در 

)شیرازی، 154:1365؛ آملی، 1379: 407ـ393(.
که ســال‌ها پس از درگذشــت  خواجه نصیرالدین طوســی از نخســتین دانشــمندان عصر ایلخانی بود 
ابن‌هیثم بار دیگر علم مناظر و بینایی را مورد توجه قرار داد و به مطالعهٔ فعالیت‌ها و آثار ابن‌هیثم پرداخت 
و تعلیقاتــی بــر آنها نگاشــت )دفاع و شــوقی، 224:1382(. با وجــود این، وی برخلاف ابن‌هیثــم از پیروان 
كه قائل به خروج پرتو نور از چشــم به جســم رؤیت‌شــده بودند  نظریهٔ آن دســته از دانشــمندان یونانی بود 
)طوسی، 174:1405ـ173(. خواجه نصیر بر کتاب‌المناظر اقلیدس تحریری نوشت که به نظر می‌رسد همچون 
ک: طوسی، 1358(.  . سایر تحریرات وی جنبهٔ آموزشی داشته و برای استفاده طالبان علم فراهم آمده است )ر
وی همچنین در رسالهٔ مختصری به زبان پارسی و با عنوان »رساله در بیان صبح کاذب« کوشش نمود منشاء 
کاذب« نامیده می‌شــده اســت، به‌وســیلهٔ یک برهان  که در متون دورهٔ اســامی»صبح  نور منطقةالبروجی را 
کند. پیش از وی دانشمندانی همچون ابن‌هیثم و بیرونی نیز علت این پدیده را با استفاده از  هندسی تشریح 
حرکت مخروط سایه، مشابه خواجه توضیح داده‌اند اما توضیح هندسی خواجه در این رساله از توضیحات 
آنــان دقیق‌تــر اســت. بــا وجود نادرســت‌بودن نظریــهٔ خواجه نصیــر در توضیح علمــی این پدیده، رســاله در 
کوششــی چشــمگیر در جهــت توجیه علــت به‌وجودآمدن نــور منطقةالبروجــی در نجوم  بیــان صبــح کاذب 
ک: طوســی، خطی؛  . دورهٔ اســامی به‌حســاب می‌آید و در تاریخ رصد این پدیده بســیار اهمیت دارد. )ر

گیاهی یزدی، 38:1381ـ34(.
از دیگر تألیفات خواجه نصیر در حیطه علم مناظر می‌توان به رساله‌های انعکاس الشعاعات و انعطافها 
گرچه این  ک: طوســی خطی؛ مدرس رضوی، 413:1385(. ا . و رســاله در تحقیق قوس قزح اشــاره نمود )ر
کشف فرضیات و یافته‌های نوین در علم مناظر منجر نشد و در برخی موارد پایبندی  آثار خواجه نصیر به 
کشــانده است و حتی این  به ســنّت نورشناســی پیش از ابن‌هیثم او را به برداشــت نادرســتی از مباحث نور 
کنایه‌آمیزی  کمال‌الدین فارســی از نوشــته‌های وی در تحریر المناظر لاقلیدس به شکل  که  فرضیه قوت دارد 
، 19:1384(. لیکن وی توانســت منشــاء توجه و اهتمام دوباره به این رشــتهٔ علمی  کرده اســت )جبار انتقاد 
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که پس از ابن‌هیثم مورد  و برانگیختن دانشــمندان معاصر خویش برای پژوهش در علم مناظر شــود؛ علمی 
گرفته بود )دفاع و شوقی، 224:1382(. بی‌توجهی زیادی قرار 

کـــه بـــه تبـــع اســـتاد خویـــش  قطب‌الدین‌الدیـــن شـــیرازی دیگـــر دانشـــمند عصـــر ایلخانـــی ا‌ســـت 
خواجـــه نصیـــر بـــه مطالعـــهٔ پدیده‌هـــای طبیعـــی و مباحـــث نورشـــناخت پرداخـــت لیکـــن بـــه دلیـــل اشـــتغالات 
کافـــی در علـــم مناظـــر  علمـــی فـــراوان به‌ویـــژه پرداختـــن بـــه شـــرح کلیـــات قانـــون ابن‌ســـینا فرصـــت پژوهـــش 
و خلـــق آثـــار اختصاصـــی در ایـــن زمینـــه را علی‌رغـــم میـــل باطنـــی نیافـــت )فارســـی، خطـــی:5( از ایـــن‌رو 
مهم‌تریـــن عقایـــد شـــیرازی در زمینـــهٔ نورشناســـی و علـــوم وابســـته بـــدان را در آثـــار اخترشناســـی‌اش می‌تـــوان 
ک از نـــور هندســـی و ماهیـــت ابصـــار ســـخن می‌گویـــد  ک فـــی درایـــۀ الافـــا کتـــاب نهایـــه الادرا یافـــت. وی در 
کیفیـــت بینایـــی بحـــث می‌کنـــد و همچـــون خواجـــه نصیـــر بـــه  و در پایـــان بـــاب ســـوم از مقالـــهٔ اول دربـــارهٔ 
نظریـــهٔ »شـــعاع« اعتقـــاد داشـــته و بینایـــی را در نتیجـــهٔ خـــروج نـــور از چشـــم می‌دانـــد. همچنیـــن شـــیرازی 
در شـــرح پدیـــدهٔ بینایـــی بـــه خاصیـــت انعـــکاس اشـــاره می‌کنـــد. در بـــاب دوازدهـــم مقالـــهٔ دوم نیـــز از نـــور 
 .)16,17,18,19 ، کســـوف بحـــث شـــده اســـت )شـــیرازی، خطـــی، تصویـــر مـــاه و پدیده‌هـــای خســـوف و 
لیکـــن نظریـــات وی در ایـــن مقوله‌هـــا مشـــتمل بـــر نظریـــات ابن‌هیثـــم بـــوده و نکتـــهٔ جدیـــدی را مطـــرح 
نســـاخته اســـت )دفـــاع و شـــوقی، 231:1382ـ229(. اقـــدام مهـــم دیگـــر قطب‌الدیـــن شـــیرازی در حـــوزهٔ علـــم 
کمال‌الدیـــن فارســـی در مباحـــث مختلـــف نورشناســـی و معرفـــی  گردش  نورشـــناخت راهنمایـــی و ارشـــاد شـــا
ابن‌هیثـــم و اثـــر بزرگـــش المناظـــر بـــه وی و تشـــویق و ترغیـــب او بـــه منظـــور مطالعـــه و پژوهـــش در مباحـــث ایـــن 
کـــه حاصـــل آن بقـــاء نظریـــات و آثـــار ابن‌هیثـــم در علـــم نورشـــناخت و یافته‌هـــای نویـــن در ایـــن  کتـــاب بـــوده 
 )669-643 :p ,1996 ,Rashed ک: نظیـــف،303:1958ـ271؛ . علـــم پـــس از قرن‌هـــا بـــوده اســـت )ر

کمال‌الدیـــن در ایـــن بـــاره آورده اســـت:

که  »او پیوســته مــرا بــه جســتجوی دانــش برمی‌انگیخــت و بــر علــم و دانش مــن می‌افــزود و آنچــه را 
کهنه شده بود تازه می‌نمود و هرچه از عقل من درمانده بود به آن باز می‌گرداند... و با آنکه  در راه‌یابی 
که برای پرســش از مسائل و جستجوی حقیقت  کارهای خطیری مشــغول بود پیوســته آماده آن بود  به 
کتاب‌ها رهنمون‌شدن و  گاهی‌دادن و به  کنم، به انجام‌دادن خواسته من با فهماندن و آ به او مراجعه 
که راهنمایی شفیق و  به سخنان پیشینیان مراجعه‌دادن شتاب می‌ورزید. خدایش پاداش نیک دهد 

پرورنده‌ای مهربان‌تر از پدر و مادر است« )فارسی، خطی: 4(.

که در نزد برخی پژوهشــگران تاریخ علــم از قطب‌الدین به‌عنوان واســطهٔ مهمی در حفظ و  از ایــن‌رو اســت 
ک: دفاع و شوقی، 234:1382ـ226؛ سارتن، 1879/2:1383(. . انتقال نورشناخت ابن‌هیثم یاد می‌شود )ر
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گرچه قطب‌الدین شیرازی و خواجه‌نصیر‌الدین طوسی در احیای علم مناظر در تمدن اسلامی سهم  ا
که در اواخر عهد ایلخانان علم نورشناخت را  کمال‌الدین فارسی است  غیرقابل انکاری ایفا نمودند، اما این 
کشــانید و دامنهٔ موضوعی آن را نســبت به  بار دیگر از مرحلهٔ تحریر فراتر برده و به عرصهٔ پژوهش و تحقیق 
گســترش داد. در واقع آنچه فارســی را به مطالعه و تحقیق  فعالیت دانشــمندان ســلف خویش در این دوره 
در علــم نورشــناخت بر انگیخت، حیــرت او از آراء و احکام پیشــوایان حکمت پیرامون مباحث مختلفی 

کمال  کتاب تنقیح المناظر لـــذوی الابصار و البصائـــر تالیف  شـــکل1و2. بخش‌هایی از دیباچـــه 
لدین فارسی، بیتا(.  کمالا الدین فارسی )مأخذ: 
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(، به‌ویژه تصور تســاوی زاویه‌های تابش، انعکاس،  همچون، پدیدهٔ بینایی، انعکاس و انعطاف )انکســار
انعطاف و نفوذ بوده است. وی در این باره آورده است:

کردم و  گرفته شــده اســت؛ پس بر این مقدمه مدتی درنگ  کجا  که این احکام از  »...ســرگردان شــدم 
که تمامی آنها برخلاف امور  به آن پرداختم و احکامی دربارهٔ رؤیت از طریق انعطاف به دست آوردم 

محسوس می‌باشد. آنگاه بر حیرت من افزوده شد«)همان:4(.

کتب  کتاب المناظر اقلیدس نیافته بود و مباحث مطرح‌شــده در  که پاســخ ســرگردانی خویش را در  فارســی 
کافی نمی‌دید سؤالات خویش را با استادش قطب‌الدین شیرازی  هیأت را برای راه تحقیق در این مباحث 
کتــاب ابن‌هیثم پایانی  کتــاب المناظر ابن‌هیثــم را به وی توصیه نمــود. مطالعهٔ  کــرد و اســتاد مطالعهٔ  مطــرح 

که در این باره می‌گوید: بود بر سرگردانی‌های فارسی، به‌طوری 

»از فوایــد و لطایــف و عجایــب مســتند بــه تجــارب صحیــح و آزمایش‌هــای درســت به‌دســت‌آمده 
کــه در آن یافتــم ســردی  از آلات هندســی، رصــدی و اســتدلال‌های برخــوردار از مقدمــات صــادق 
کرده‌اند  کتــاب نقل  که از این  که مقدمه انعطــاف  کتاب معلوم شــد  یقیــن بــر دلــم فرو ریخــت. از آن 
که نتوانســته‌اند به حق واقع آن برســند و تحقیق مطلــب هم مقصود  دچــار تحریــف شــده اســت؛ چرا

آنها نبوده است« ) همان: 5ـ4(.

این ماجرا بیان‌کنندهٔ آن است که کارهای ابن‌هیثم در علم مناظر آنچنان که باید در میان دانشمندان مسلمان 
که کمال‌الدین فارسی اشاره می‌کند مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته  پس از وی مورد توجه نبوده و همان‌گونه 
کتاب‌هــای مناظر و حکمــت عصر فارســی از مفهوم واضحی برخــوردار نبوده  و مباحــث بینایــی و نــور در 
کتاب المناظر و متداول‌نمودن آن در میان  است. به همین جهت فارسی تصمیم می‌گیرد به دلیل ارزش بالای 
که از اطناب و پردامنه‌بودن این  پژوهندگان دانش نورشناخت و همچنین پاسخ به درخواست طالبان علم 
، تعدیل و اصلاح اثر ابن‌هیثم بپردازد )همان: 5(. حاصل  کتاب اظهار دلتنگی می‌کردند، به تنقیح، تفسیر
گرفتــه، در هفت مقاله و براســاس  کــه تنقیــح المناظر لــذوی الابصــار و البصائر نــام  تــاش وی در ایــن راســتا 

کتاب المناظر ابن‌هیثم تنظیم شده است. )شکل 1، 2و3( عنوان‌های 
ک، خطاهای بصری، انعکاس  ، ادرا فارســی در ایــن هفت مقاله به ترتیب مباحثی چــون رؤیت و نــور
کتاب  و انعطــاف را مــورد مطالعــه و آزمایش قرار داده اســت. علاوه‌بر خلاصه و شــرح انتقادی هفت مقاله 
کتاب  کرده اســت. خاتمــهٔ  کتــاب اضافه  المناظــر ابن‌هیثــم، وی یــک خاتمــه، یــک ذیل و ســه الحاق به 
که  شــامل ســه فصــل دربارهٔ شکســت نور و حاصل تحقیقات شــخص فارســی پیرامــون این موضوع اســت 
کتاب تنقیح‌المناظر رســاله‌ای اســت  کتاب المناظر و تکمیل‌کنندهٔ آن اســت. ذیل  در واقع ادامهٔ فصل هفتم 
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کمال  کتـــاب تنقیـــح المناظر لذوی الابصـــار و البصائـــر تالیف  شـــکل3. بخش‌هایـــی از دیباچه 
الدین فارسی )مأخذ: همان(.
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کتاب شــفاء  گزیده‌ای از  گون نظیر  گونا که بر متون  که شــامل مطالعاتی‌ســت  دربارهٔ »هاله و رنگین‌کمان« 
ابن‌ســینا پیرامون دو موضوع مورد بحث و متن دیگری از اســتادش قطب‌الدین شــیرازی دربارهٔ شــکل‌گیری 
که در شرح کلیات قانون ابن‌سینا آمده است، تکیه دارد. به‌علاوه این بخش شامل بازنویسی دو اثر  رنگ‌ها 
كتاب نیز شامل تحریر سه  دیگر ابن‌هیثم یعنی مقالهٔ فی قوس و قزح و مقالهٔ فی الکره المحرقه است. لواحق 
: 1ـ تحریر مقاله الاظلال 2ـ تحریر المقاله صوره‌الكسوف 3ـ تحریر مقاله فی  که عبارت‌اند از مقاله ابن‌هیثم است 

الضوء )فارسی، خطی:7ـ6 ؛ نظیف، 274:1958(.
کلمه، تفسیر نیست، بلکه بازبینی و  بررسی مطالب تنقیح‌المناظر نشان می‌دهد این اثر به معنی سنّتی 
کتاب ابن‌هیثم اشاره می‌کند  تجدیدنظر در رسالهٔ ابن‌هیثم است. در حقیقت فارسی تنها به بخش‌هایی از 
گاه حتی تغییر نیاز دارند و یا مسئله‌ای را تحلیل و راه‌حل آن را  که از نظر او به توضیح، تکمیل یا اصلاح و 
گفتاری  ، 13:1384(. وی در ابتدا با انتقاد از سبک نگارش ابن‌هیثم در هر فصل، آن را  ارائه می‌کند )جبار
که آغــاز آن را از انتهایش تمیز نمی‌تــوان داد؛ لذا برای روشن‌شــدن مطلب با  داســتان‌گونه توصیــف می‌کنــد 
کتب هندسه معمول بوده، فصل‌های هر مقاله را با توجه به مسائل  که در  استفاده از بیان ریاضی و با روشی 
که در این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌گنجد، عنوانی  مطرح‌شده در آن فصل تقسیم‌بندی می‌کند و برای موضوعاتی 
که  کجا  اضافی و مناسب دیگری چون تمثیل، تنبیه، حاصل و جزء آن در نظر می‌گیرد. به‌علاوه فارسی هر 
نیاز بوده با تلخیص مطالب زائد و اعتراض بر برخی مطالب ابن‌هیثم و یا با توضیحات مضاعف، به تفهیم 
گفتار  که ذیل واژهٔ »قال« خلاصه‌ای از  بهتر مطالب می‌پردازد )فارسی، خطی، 6ـ5(. روش او این‌گونه است 
کتاب  ابن‌هیثم را می‌آورد. ســپس ذیل واژهٔ »اقول« به شــرح و بازبینی مطالب ابن‌هیثم می‌پردازد و مباحث 

ک: فارسی، خطی(. . بدین شیوه و طریق تألیف شده است )ر
کشف و  که به  گرفته و شگفت‌آور نیست  کاملاً جدی صورت  مطالعه و بررسی فارسی با روشی علمی و 
، 22:1384(. وی در مورد هر یک از مسائل مورد مطالعهٔ خود  اصلاح برخی از مباحث انجامیده باشد )جبار
ابتدا آراء ابن‌هیثم و دانشمندان دیگر را شرح داده و مورد نقد قرار می‌دهد، سپس به ارائهٔ دیدگاه‌های خود 
که در تبیین  گاه از مقام یک شارح و منتقد فراتر رفته، به‌طوری  ک: فارسی، خطی(. فارسی  . می‌پردازد )ر
برخی پدیده‌ها به شــرح اثبات‌ها، توضیحات جدید و آزمایش‌های تکمیلی می‌پردازد و نظریات جدیدی 
که پیش از او وجود نداشــته اســت )نظیف، 303:1958ـ271  در مباحث مختلف علم مناظر ارائه می‌دهد 
کج‌راهی  ؛p,1996,Rashed:667-669(. وی اســتفاده از عدســی‌های هذلولی‌گــون را بــرای جلوگیری از 

که مستلزم شناخت مطالب ذیل است: کرد. او شرحی در باب شکست نور می‌دهد  نوری خاطر نشان 
که اغلب بی‌نهایت تصور می‌شود. سرعت  سرعت نور محدود ولی بسیار زیاد است؛ البته چنان زیاد 
که همان چگالی ماده نیســت. مطلب  نور در محیط‌های مختلف، نســبت عکس با چگالی اپتیکی دارد 
، در برابــر نظریهٔ ذره‌ای دانســت. فارســی اصل بر‌هم‌نهش  دوم را می‌تــوان اشــارهٔ مبهــم بــه نظریهٔ موجــی نور
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کرده بود بســیار بهبود بخشــید  که ابن‌هیثم آغاز  نیروها را مورد اســتفاده قرار داد. اســتفاده از اتاق تاریک را 
که نور از آن  که در محل تاریک به دســت می‌آیند، مســتقل از شــکل روزنه‌ای اســت  کرد تصاویری  و ثابت 
کوچک‌تر باشد، تصویر دقیق‌تر است و اینکه تصاویر و جهات معکوس می‌شوند. می‌تابد و هرچند روزنه 

)سارتن، 2805/3:1383(.
که نور از شیء تابنده یا روشن به سمت چشم حرکت می‌کند و همچنین  فارسی این فرضیه ابن‌هیثم را 
خصوصیت برگشت‌پذیری شعاع نورانی منعکس‌شده یا شکسته‌شده به‌وسیلهٔ محیط‌های کم‌وبیش انکسار 
که طبــق آن افزایش انــدازهٔ زاویهٔ انکســار  دهنــدهٔ نــور را تأییــد می‌نمایــد. در مقابــل، ایــن نظریهٔ ابن‌هیثــم را 
کمتــر از افزایــش انــدازهٔ زاویــهٔ نقطــهٔ طلاقــی اســت رد می‌کنــد و نیز نظریــهٔ او در مــورد پیدایــش رنگ‌ها به 
تناســب درجــهٔ ترکیب نــور و تاریکی، یعنی در نتیجه انکســار و انعــکاس را مردود می‌شــمارد. وی انتقادها 
گاه در توضیــح ایــن نظریه‌هــا آورده اســت. به‌عنوان  و اندیشــه‌های نویــن خــود را در رد نظریــات ابن‌هیثــم 
مثال در مورد نظریهٔ انکســار و یکســانی مســیر شعاع نورانی با مسیر شــیء پرتاب‌شده بر روی سطح مسطح 
کســی  گفتــه اســت: »این نظریــه ابن‌هیثم درباره علت انکســار اســت و بر  در جهت‌هــای مختلــف چنیــن 
کــه ایــن اظهارات چیــزی جز بیاناتــی بلیــغ و توضیحاتی مجــازی نیســت«. وی می‌افزاید  پوشــیده نیســت 
که در مورد نور شرح داده شد به مانند حرکت اصوات است و به حرکت اجسام شباهتی ندارد«  »و حرکتی 

، 21:1384ـ20(. )فارسی، 374/1:1348؛ جبار
همچنین فارسی نخستین کسی است که به خطاهای دید مورد اشارهٔ ابن‌هیثم یک خطای دیگر افزوده 
کرده اســت. او همین رویه را  و آن را »گســترش اثر« نامیده و برای بررســی آن آزمایش‌های ســاده‌ای پیشــنهاد 
کار برده است. وی در  که در آن به نتیجه رسیده، به  دربارهٔ پدیدهٔ رنگین‌کمان، مهم‌ترین مبحث نورشناختی 
( بلکه در اتخاذ روش  این مبحث نه تنها در مفهوم سنّت ارسطویی)تصور عملکرد ابر به صورت آینهٔ مقعر
کــرهٔ شیشــه‌ای حاوی آب به‌عنــوان نمونهٔ قطــرهٔ باران در آســمان( تحول عمده‌ای پدید  آزمایشــی)تعبیه 
آورد. نوشته‌های فارسی پیرامون رنگین‌کمان متکی بر مطالعهٔ متون دانشمندان سلف چون ابن‌سینا، ابن‌هیثم 
و قطب‌الدین شیرازی و همچنین نتایج تحقیقات سراسر بدیع و تازهٔ شخص او است. براساس تحقیقات 
و آزمایش‌های فارسی رنگین‌کمان در اثر شکست و انعکاس شعاع خورشید در قطره‌های ریز باران به وجود 
کمان  که  کمان داخلی حاصل دو انکســار و یک انعکاس میان این دو انکســار اســت، در حالی  می‌آید. 

، 1384: 22ـ21(. خارجی از دو انکسار و دو انعکاس به وجود می‌آید )جبار
که از یک اتاق تاریک تشــکیل می‌شــد و  گرفت  کار  وی برای توجیه رنگین‌کمان، ابزاری تجربی را به 
که اشعهٔ خورشید بتواند به آن بتابد. او با  کره را داخل آن قرار داد بدان‌سان  کرد؛ یعنی یک  کامل  سپس آن را 
کمان را مشاهده  کمان دایرهٔ توانست رنگ‌های رنگین  قراردادن چشمش در یک راستای معین، روی یک 
که این مورد تجربــی فقط دلالت بر یک  گرفت  کرد و نتیجــه  کنــد. او رنگ‌هــا و تغییــرات آن را یادداشــت 
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که  ، رنگین‌کمــان دیگــری را ببیند  بازتــاب داخلــی می‌کنــد و بــا تغییر چشــمش توانســت در راســتای دیگر
کمتری داشــت و توزیع رنگ‌های آن وارونه رنگ‌های قبلی بود. این پدیده بر دو  رنگ‌های آن درخشــش 
بازتاب داخلی دلالت می‌کرد )مت،53:1384؛p,1996,Rashed:668(. تعریف فارسی از رنگ‌ها نیز با 
تعریف دانشمندان پیش از وی تفاوت اساسی دارد. او پدیدآمدن رنگ‌ها را نه حاصل ترکیب نور و تاریکی 
که حاصل پدیدهٔ انکســار می‌دانســت. فارسی برای توضیح رنگ‌های رنگین‌کمان از یک استنباط تجربی 
گسلنده( و همچنین شدت نور  )مکان مخروط‌های  کمان را به مکان تصویر کرد. او تعداد رنگ و  استفاده 
وابسته می‌دانست. بر این اساس انطباق یا نزدیکی دو یا چند تصویر روی هم، رنگ‌ها را به‌وجود می‌آورد. 
به‌عنوان مثال رنگ آبی از نزدیکی دو تصویر و زرد از انطباق دو تصویر و قرمز در لبه‌های دستهٔ نور مشاهده 
که می‌توان توسط نور هندسی، مكتب فیزیك سنّتی مربوط  می‌شود. حاصل تحقیقات فارسی بیانگر آن بود 

كرد )مت، 54:1384(. به رنگ‌ها را اصلاح و با تجربه سازگار 
نظریــهٔ فارســی دربــارهٔ رنگین‌کمــان مشــابه دانشــمند معاصــرش در غــرب لاتیــن، دیتریــش فرایبــرگ 
)1328ـ1260م/728ـ659هـ.ق( ولی از آن بهتر است)سارتن، 2805/3:1383(. توضیحات فرایبرگ حدود 
کرده بود ارائه شد. یعنی  که فارسی نیز نتایج تحقیقاتش را منتشر  سال1305م/705 هـ.ق، یعنی در همان سالی 
گرچه این  کامل شد. ا در این تاریخ هم‌زمان توضیح هندســی رنگین‌کمان در ســرزمین‌های اسلامی و لاتینی 
دو دانشــمند هیچ‌گونه ارتباطی با هم نداشــتند اما هر دو بر روی یک شالوده یعنی عمدتاً ارسطو و ابن‌هیثم 
که در آن عصر تحقیقات علمی در سرزمین‌های اسلامی در محافل غیرمذهبی  کار می‌کردند. با این تفاوت 

که در سرزمین‌های لاتین تحت سیطره مسیحیت بود1 )مت، 63:1384(. صورت می‌گرفت در حالی 
کتاب  که  کمال‌الدین فارســی در علم مناظر عواملی چند ســبب شــده است  علاوه‌بر یافته‌های علمی 
کمال‌الدین  تنقیح المناظر یکی از مهم‌ترین آثار علمی در تاریخ علم جهان اســام به شــمار آید. ســرگردانی 
فارســی در رســیدن به پاسخ سؤالات خویش پیرامون انعطاف و شکست نور نشان می‌دهد پس از ابن‌هیثم 
کمتر به علم مناظر توجه شده است و دستاوردهای ارزشمند وی به‌طور شایسته مورد توجه  در تمدن اسلامی 
که ترجمهٔ لاتین المناظر به غرب راه یافت و آثار مفیدی بر جای نهاد  و بررسی قرار نگرفته است؛ در صورتی 
که اثر ارزشــمند ابن‌هیثم دچــار انزوا و  )میه‌لــی، 235:1371؛ ســارتن، 3:1383:2170(. در چنیــن شــرایطی 
گردید تا یک  کمال‌الدین فارسی با اصلاح و تعدیل و تسهیل آن برای طلاب علم سبب  فراموشی شده بود، 
گیرد. تنقیح‌المناظر به سبب انتشار  کانون توجه دانشمندان مسلمان قرار  بار دیگر دستاوردهای ابن‌هیثم در 
، 18:1384( برخلاف اروپای قرون وسطی  بسیار کم کتاب المناظر در قلمرو اسلامی )موالدی، 8:1421؛جبار
کتاب المناظر شود. از سوی دیگر  در این منطقه و به‌ویژه ایران عصر ایلخانی توانســته تا حدودی جانشــین 

کمال‌الدین فارسی و فرایبرگ دربارهٔ پدیدهٔ رنگین‌کمان تعلق خاطر بیشتری به دانشمند غربی داشته است؛ به  که مت در تشریح دستاوردهای علمی مشابه  1 . به‌نظر می‌رسد 
که توسط فرایبرگ انجام شده است، با تفصیل بیشتری  کمال‌الدین فارسی را به شکل اجمالی توضیح می‌دهد، حال آنکه آزمایشات مشابه را  که آزمایشات تجربی  این صورت 

ک: مت،47-70:1384( . شرح داده است )ر
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فارسی تنقیح خویش را به شرح کتاب المناظر محدود نساخت، بلکه تعداد دیگری از آثار ابن‌هیثم را بررسی 
کمک به تصحیح آنها شده است )سارتن، 2806/3:1383(. که این امر موجب حفظ آن متن‌ها و یا  کرده، 

کارآمد وی  کــه روش  کیــد می‌کنند  دربــارهٔ روش خــاص فارســی، همه متخصصان تاریخ نورشناســی تأ
به‌گونــه‌ای بــه تلاش‌هــای مضاعف ابن‌هیثــم در زمینهٔ ریاضــی و آزمایش‌های وی مرتبط بوده اســت، لیکن 
کارهــای مبتکرانــه‌ای در زمینــهٔ تجربه و آزمــون دســت زد. وی برای تبیین و توضیــح عقاید خود  فارســی بــه 
( وسایلی  به‌مثابه بخشــی از روش‌های اثبات، به آزمایش متوســل می‌شود، اما ابن‌هیثم از سرهم‌کردن)مونتاژ
کند. فارســی شباهت‌های ویژه را  کنترل فنی راهکارهای هندســی را تضمین  که به او اجازه می‌داد  ســود برد 
که حرکات آن از پیش به صورت ریاضی‌وار  ، به یک رفتار متحرک  در یکی دانستن بازتاب و شکست نور
کرد. او یک جســم  تعیین شــده اســت مربوط دانســت و به این دو مفهوم تجربی، یک جنبهٔ دیگر اضافه 
که به صورت مجزا نمی‌توانست مورد مطالعه قرار دهد، با یک جسم ساخته‌شده  طبیعی مثل ذرات باران را 
کُره پــر از آب، را ســاخت و با شــباهت‌های برقرارشــده  کــرد و مدلــی مشــابه، یعنــی  شــبیه بــه آن جایگزیــن 
کتاب تنقیــح المناظر  بیــن آنهــا یــک مــدل ریاضــی ارائــه داد )مــت، 55:1384(. از دیگــر جنبه‌هــای مهم 
گســتردگی دامنهٔ موضوعی علم مناظر در آن اســت. به‌عنوان مثال، فارســی در مبحث رؤیت، بنا بر ضرورت 
ک: فارسی،  . ، سایه تاریکی، مرئی و نامرئی‌بودن و شعاع‌های مربوطه پرداخته است )ر به مباحثی چون نور
کتاب و نحــوهٔ خوب ارائه و تحلیل  کتاب تنقیح‌المناظر موضوع  ، 1348(. امــا مهم‌ترین امتیاز  خطــی، همــو
مسائل مورد بررسی است. تمامی این عناصر توجه خوانندگان ناآشنا را به نورشناسی جلب می‌کند و به همین 
که برای دانشجویان قابل فهم‌تر باشد به رشتهٔ تحریر  که فارسی خلاصه‌ای از این اثر را به‌گونه‌ای  دلیل است 

.)13:1384 ، در‌آورد )جبار
کتــاب البصائر فی علم مناظر یــا البصائر فی  که  کتــاب تنقیح المناظر  کمال‌الدیــن فارســی از  تلخیــص 
که در سال 708 هـ.ق، برای تدریس  کتاب درسی نورشناسی است  گرفته، در واقع  الختصار تنقیح المناظر نام 
کتاب تنقیح المناظر اتمام یافته و  گفتهٔ فارســی پس از آنکه تألیف  کز آموزشــی فراهم شــده بود. بنا بر  در مرا
که برای سهولت فهم  نسخهٔ آن به نظر استادش صاعدبن محمد ترکستانی رسید، وی از فارسی می‌خواهد 
طلاب »مقاصد« علم مناظر را از »مآخذ« تجرید نماید که نتیجهٔ آن کتاب البصائر فی الختصار تنقیح المناظر  شد. 
محتوای کتاب البصائر به‌مانند کتاب تنقیح المناظر است، جز آنکه این کتاب تصحیح و مختصرشدهٔ کتاب 
اخیر بوده و برای تســهیل اســتفادهٔ دانشــجویان براهین و اثبات‌های موجود در تنقیح المناظر از آن حذف 
، ســایه و غیره بدان افزوده  شــده اســت. همچنین یافته‌های فارســی در مباحثی چون رنگین‌کمان، هاله، نور
که از یک  کتاب در دو قســم و یک خاتمه تنظیم شــده اســت؛ قســم اول در» مبادی« است  شــده اســت. 
بخش تحت عنوان »مصادرات« و سه فصل تشکیل شده است. بخش مصادرات به تعاریف و بدیهیات 
خــاص علــم مناظر اختصاص دارد و در فصول ســه‌گانه به مواردی چون ویژگی‌های نور مســتقیم، انعکاس 
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کتاب نیز »مطالب« می‌باشد  و ویژگی‌های آن و انعطاف و ویژگی‌های آن پرداخته شــده اســت. قســم دوم 
 ، که در آن از مباحث مختلف نورشناســی نظیر و از یک مقدمه، چهار مقصد و یک خاتمه تشــکیل شــده 
ک و اقســام آن،  کیفیت ادرا کیفیــت بینایــی، بیان آموزه‌های مختلف پیرامون بینایی، تمیز خطوط شــعاع، 
انــواع خطاهــای دید، رنگین‌کمــان، هاله و جزء آن بحث شــده اســت )موالــدی، 21:1421ـ7( )شــکل۴(.
کتاب نور حدقه الابصار و  که تحت تأثیر تنقیح المناظر نوشته شده می‌توان به  از دیگر آثار نورشناسی 
کتاب ضیاء البصایر فی  نور حدیقه الانظار از تقی‌الدین راصد )993ـ932 هـ.ق( دانشــمند دربار عثمانی، و 
المرایا و المناظر از محمدکریم بن ابراهیم کرمانی)1288ـ1225 هـ.ق( در عهد قاجار اشاره نمود که بیانگر نفوذ 
کمال‌الدین فارسی در خارج از قلمرو ایلخانی و ادوار پس از آن است. با وجود این، ابداعات سرشار  تألیف 
کشــورهای  کانون‌های علمی جهان اســام تداوم پیدا نکرد و لذا در  فارســی پس از دورهٔ ایلخانی دیگر در 

لاتین هم شناخته نشد )مت، 55:1384(.

کتاب البصائر فی  شـــکل4. دیباچه 
کمال‌الدین  العلـــم المناظر )مأخـــذ: 

فارسی، 2009(.
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گر چه مؤیــد خصوصیات  تازگــی و اصالــت تحقیقــات فارســی در شــاخه‌های مختلــف علم مناظــر ا
اســتثنائی این دانشــمند اســت، لیکن فارسی هر چند مســتعد، بدون وجود عواملی مســاعد نمی‌توانسته به 
کارآمد در زادگاه او بود و عامل دیگر وجود استادان  شــکوفایی برســد. از جملهٔ این عوامل، وجود مدرســانی 
گواهی اســت بر وجود  کــه او در آنهــا به تحصیل پرداخته اســت. ایــن موضوع  کارآزمــوده در شــهرهایی بــود 
که اعضــای آن با یکدیگر در تعامل  جوامــع علمی به نســبت مهم در نواحــی مختلف ایران عصر ایلخانی 
که در دورهٔ ایلخانی از قطب‌های زندهٔ علمی به شــمار  گفت محیط علمــی تبریز  بودنــد. از ایــن‌رو می‌توان 
کرد. مطالعه‌ای  کتاب المناظر ابن‌هیثــم علاقه‌مند  می‌رفــت فارســی را به علومی مانند نورشناســی و مطالعهٔ 
کشــف و اصــاح مباحثی مهــم از جمله رنگین‌کمــان منجر  گرفــت و به  کاملاً علمــی صورت  کــه بــا روشــی 

.)3,24:1384 ، شد )جبار

 4 نتیجه-
که پیشگامان این تحول در خصوص  در پی تحول نظام فکری ناشی از روی‌کارآمدن ایلخانان و اقداماتی 
علــم و آمــوزش انجــام دادند، بار دیگر علوم عقلی و دقیقه مورد توجه محافل علمی و دانشــمندان فعال در 
که پس از  کــرد  گرفــت. از جمله این علوم می‌توان به علم نورشــناخت اشــاره  قلمــرو سیاســی ایــن دوره قــرار 
دســتاوردهای قابــل توجــه ابن‌هیثم در قرون چهارم و پنجم هجری‌قمری رو به فراموشــی نهــاده بود. خواجه 
که بار دیگر علم نورشناخت را مورد توجه قرار  نصیرالدین طوسی از نخستین دانشمندان عصر ایلخانی بود 
گردش، قطب‌الدین شــیرازی، راه  داد و به مطالعهٔ تألیفات ابن‌هیثم در این زمینه پرداخت. پس از وی شــا
گرچــه فعالیت این دانشــمندان بــه یافته‌های نوین در علم نورشــناخت منجر  اســتاد خویــش را ادامــه داد. ا
نشد اما موجبات توجه و اهتمام دوباره بدین علم را در تمدن اسلامی فراهم آورد و دانشمند بزرگی همچون 
که حاصل آن یافته‌های جدید در  کمال‌الدین فارسی را به مطالعه و پژوهش در علم نورشناخت ترغیب نمود 
که در آثار مختلف فارسی به‌ویژه کتاب ارزشمند تنقیح المناظر  علم نورشناخت براساس آزمایش و تجربه بود 

لذوی الابصار و البصائر تبلور یافته است.
کمال‌الدیـــن فارســـی در زمینـــهٔ نورشـــناخت آنچـــه اهمیـــت  علاوه‌بـــر اهمیـــت یافته‌هـــای علمـــی 
کـــرده اســـت، تســـهیل مطالـــب علمـــی مربـــوط بـــه ایـــن  آثـــار و فعالیت‌هـــای او را در ایـــن زمینـــه دوچنـــدان 
کـــه در توجـــه  کـــز آموزشـــی بـــوده اســـت  کتـــب درســـی بـــرای فهـــم بهتـــر طـــاب علـــم در مرا علـــم در قالـــب 
دوبـــارهٔ دانشـــمندان قلمـــرو اســـامی بـــه علـــم نورشـــناخت و حفـــظ دســـتاوردهای علمـــی دانشـــمندان پیشـــین 

ــوده اســـت. ــذار بـ ــم اثرگـ ــون ابن‌هیثـ همچـ
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